
 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 8991 آذر و دی، 29، شمـارة 7 سال

 

های فردی و جمعیِ فرهنگ اجتماعی و سیاسی در ادبیات مؤلفه
 مردم سیرجان ةو فرهنگ عام

 
  1 ∗آبادشریف باقریحسنی مهدی 

 
 (8991 /9 /۴: پذیرش8991 /۴ /21)دریافت: 

 چکیده
توان در آن آداب، رسوم مین گنجینة باارزشی است که میادبیات و فرهنگ عامة مردم هر سرز

سیاسی بیانگر نوع  و و شیوة نگرش به زندگی فردی و اجتماعی را جست. فرهنگ اجتماعی
و شبکة روابط آن در سطح فردی و جامعة انسانی است  ، الزاماتنگرش مردم به زندگی جمعی

ن امور زندگی یافت. این مقاله با هدف تریتوان از خردترین تا کلانهای آن را میو جلوه
جمعی و مسائل مرتبط با آن در ادبیات و فرهنگ عامة واکاوی نگرش و نوع نگاه به زیست

شده دربارة نوع نگاه به قدرت و زندگی مطرح هایمردم سیرجان نوشته شده است. پرسش
یرجان است و های فردی و جمعی آن در فرهنگ و ادبیات عامة مردم ساجتماعی و مؤلفه

ها و ها، قصهالمثلها، ضربها، عبارتها، اصطلاحتلاش شده است با تحلیل محتواییِ واژه
نهایت، ها پاسخ داده شود. درهای موجود در گویش و ادبیات عامة مردم سیرجان، به آنافسانه

اردی چون توان از موشده به این نتیجه رسیده است که مینویسنده پس از تحلیل موارد گفته
پذیری اجتماعی، تقدیرگرایی، مسئولیتکاری، پنهانجویی، فردمحوری، دوگانگی، مشارکت

های مرتبط با فرهنگ اجتماعی و عنوان مؤلفهگرایی بهگرایی و واقعخویشاوندگرایی، عمل
 سیاسی در فرهنگ و ادبیات عامة مردم سیرجان نام برد.

، فرهنگ سیاسی، فرهنگ عامه، گویش و فرهنگ، فرهنگ اجتماعیهای کلیدی: واژه
 ادبیات عامیانه، شهرستان سیرجان.

                                                                                                                   
 افت )نویسندة مسئول(.باستادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  .8

∗mehdi.hassanibakri@gmail.com 
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 . مقدمه1
ای اوستایی دارد و از ریشه زبان فارسی است که هایواژهترین یکی ازقدیمی «فرهنگ»

فرهنگ مطابق با  نامة دهخدالغتدر . تشکیل شده است« هنگ»و « فر»دو جزء 
علم و  ،تعلیم و تربیت همچنین،و « کشیدن»عنی به م  Edureو  Educaهای لاتینی ریشه

: 893۴) فرهنگ فارسی محمد معیندر  .(227: 89۴8)دهخدا، ادب آمده است  دانش و
 نیز از فرهنگ با معانی چون ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و مجموعة (ذیل واژه

 .آداب و رسوم یاد شده است
ها ترین تعریفیکی از نخستین و کامل (88: 8937بیهقی،  از: نقل)به 8ادوراد تایلور
ای تمدن مترادف گرفته و آن را مجموعهه داده است. وی فرهنگ را با ئرا از فرهنگ ارا

عادات و هرگونه توانایی که  پیچیده که دربرگیرندة اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین،
تعریفی دیگر مونتنی  در داند.، میعنوان عضو جامعه کسب شده استانسان به ةبه وسیل
 ها،ارزش»ای از فرهنگ را مجموعه ،نگرشی جدید به علم سیاست کتاب در 2چالمرز

 ها، آداب و رسوم و مذاهب،نجارها و نظام اعتقادات یک جامعه، مشتمل بر سنته
« های مشترکها یا دیدگاهعادت ریفات مذهبی، میراث و زبان و کلیةها و تشایدئولوژی

 (.99: 8972مر و همکاران، پال) داندمی
عنوان  بااست که از آن  فرهنگ و ادبیات عامه های مهم فرهنگ،یکی از شاخه

است که از  ۴شناسیهای مردمشود. فولکلور یکی از رشتهیاد می 9«فولکلور»کلی 
 شناسی دانشیسان و آدم برگرفته شده است. مردمیونانی به معنای ان« 5آنتروپولوس»

اجتماعی مردم  هایتعتقادات و عادا آداب و رسوم زندگی، باورها،است که در آن 
ترین مهم یکی از نخستین و .(7: 8998 شود )صرفی،بررسی و مطالعه می

از دیدگاه وی  شده است. بیان« 3برن ،اس ،سی» از سویهای فولکلور تعریف
فلسفه،  شناسی انسان عامی و اندیشة او در باببینی و روانفولکلور نحوة جهان

رهای هن ،هاها و اشعار و ترانهتشریفات و جشن دین، علوم، نهادهای اجتماعی،
 (.22: 8937)بیهقی،  عامیانه و ادبیات شفاهی است

 ،«فلکلر یا فرهنگ توده» ای با عنوان( نیز در نوشته۴95: 8979) صادق هدایت
شامل تمام دانش عوام داند که ای میترین واژههای لاتینی جامعفولکلور را در زبان
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را به معنای فرهنگ و  فولکلور 7سی از تعریف سن تیوشود. وی سپس به تأمی
 دهد.در مقابل فرهنگ و ادبیات رسمی قرار می ادبیات عوام،

های های گوناگون در حوزهتواند منبعی غنی برای بررسیفرهنگ عامه می
یاسی است. جایگاه فرهنگ ساجتماعی و ها فرهنگ این حوزه مختلف باشد. یکی از

ه ذهن انسان که سیاسی را مستتر در بخش نهفتة علم سیاست و قسمت ناخودآگا
فرهنگ عمومی و ماهیت نظام سیاسی  ها از طریق خانواده، نظام آموزشی،طی سال

سازد، های سیاسی میبه فرد منتقل و نظام کنش ـ واکنش او را نسبت به پدیده
 .(58: 8913، القلم)سریعدانند می

فرهنگ سیاسی شده است. محور مشترک در تمامی این  از متنوعیهای تعریف
هایی است ثیر آن در انگارهأو ت گاه و برداشت مردم از نظام سیاسیها نوع نتعریف

فرهنگ سیاسی را  «سیدنی و وربا»دهد. ها را تشکیل میکه پایة رفتار سیاسی آن
دانند که پایة عمل یا کنش سیاسی است هایی میباورها و سمبول ها،ارزش نظامی از

فرهنگ سیاسی را حاصل  ،المعارف دموکراسیۀدایر. نویسندگان (813: 8977 )یو،
د که به فرایندهای سیاسی شکل و ندانعقاید و معارف بنیادینی می ها،جمع ارزش
 ارور اصلی آن بر شناخت مردم از نحوة کارکرد قدرت و اقتددهد و محساختار می

 .(822۴: 8919، )لیپستی قرار دارد عمل و لحاظ اصولی به
در مطالعات فرهنگ سیاسی  متنوعیها و رویکردهای نظریه ها،ها، رهیافتسنت

 کلی و بر اساس روند تحول تاریخی، طوربین پژوهشگران این حوزه وجود دارد. به
وجود دارد سیاسی شناسانه در مطالعات فرهنگ شناسانه و مردمدو سنت عمده روان
های گوناگون توان رهیافت(. در برداشتی دیگر می33ـ  35: 8919)جعفرپور کلوری، 

شناسی فلسفی، اجتماعی، تاریخی شناختی، منشدر فرهنگ سیاسی را به پنج دستة روان
 (.3: 8993شناختی تقسیم کرد )خواجه سروری و رادفر، و فرهنگ

ه شده است. بنا به تعریف ئارا متنوعی هایبرای فرهنگ اجتماعی نیز تعریف
ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات دانشمندان علوم اجتماعی فرهنگ مجموعه

 از سویای متوالی و سنن است که میان گروهی از افراد مشترک است و به گونه
 )فرهنگی، شودکار گرفته میشوند آموخته و بهکه وارد آن جامعه می همکاران
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ای تنگاتنگ میان فرهنگ و نظام اجتماعی وجود از سوی دیگر رابطه .(13 :8913
ها باید بتواند دارد و این دو وظیفة یکپارچگی جامعه را بر عهده داشته و تعامل آن

وجود ها و هنجارهای اجتماعی را بهحداقل یگانگی و وحدت در مورد ارزش
 .(889: 8995 )بیسجردی و نایینی، بیاورد

 فرهنگ و ادبیات عامةهایی در لفهؤشناخت و بررسی م ،این مقاله هدف اصلی
دارد. بر این  فرهنگ اجتماعی و سیاسیمردم سیرجان است که بیشترین ارتباط را با 

نوع نگاه به قدرت در فرهنگ و ادبیات عامة مردم  .8: شددو پرسش طرح  مبنا
و سیاسی در  های فردی و جمعی فرهنگ اجتماعیمؤلفه .2 و سیرجان چیست

 شدهطرح هایدر پاسخ به پرسش .فرهنگ و ادبیات عامة مردم سیرجان کدام است
فرهنگ و ادبیات به قدرت در رسد نوع نگاه نظر میبه .8: شدها تدوین این فرضیه

و سلسله مراتب قدرت  ن در قالب مواردی چون فلسفة قدرت،مردم سیرجا عامة
رسد می نظر. به2 و یفه بیان شده استوظنمودهای عینی آن چون خدمت نظام

بینی و از آن سو گرایی و واقععمل پذیری و کاردانی،گرایی، مسئولیتجمع
فردی و  هایلفهترین مؤمهم فردمحوری، دوگانگی، تقدیرگرایی و خویشاوندگرایی

 .استمردم سیرجان  فرهنگ و ادبیات عامةگ اجتماعی و سیاسی در فرهن جمعی
با  شدها تلاش ها و آزمون فرضیهبه هدف و پاسخ به پرسش برای دستیابی

سیرجان و تجزیه و تحلیل مردم فرهنگ عامة  دهندةدر عناصر تشکیل جووجست
 ها،المثلضرب شده در آداب و رسوم،رویکرد پنهانبرداشت و  ها نوع نگاه،آن

ناشی از آن  قدرت و روابط دربارةها و گویش محلی مردم سیرجان ها و افسانهقصه
 .شودبررسی  سیاسی اجتماعی و در قالب فرهنگ

 . پیشینة تحقیقاتی0
با محوریت  اما آثاری چندبا موضوع این مقاله مشاهده نشد؛ اثری  با اینکه مشخصاً

به  نوشته شده است که در ادامه بین فرهنگ عامه و فرهنگ اجتماعی و سیاسی رابطة
 شود:ها اشاره میبرخی از آن
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به بررسی بازتاب  ،«عناصر فرهنگ سیاسی عامه»در مقالة  (8978) زادهسهرابمهران 
ها پرداخته مثل بررسی باهای مردم گیری رفتار سیاسی تودهاستبداد سیاسی در شکل

های است. از دیدگاه وی در جامعه خطوط فکری و فرهنگی متعددی به صورت دایره
هاست. وی ها فرهنگ تودهآن بیشترتلاقی  ةدهند و نقطمتداخل به حیات خود ادامه می

 نگی جامعه را در طول دو قرن اخیر، فرهنگ سنتی،ترین خطوط فکری و فرهعمده
داند که در شکل دادن به فرهنگ استبداد حاکم و فرهنگ وارداتی )مدرنیسم( می

 ثیر نبوده است.أتها بیفرهنگ توده و رفتار سیاسی آن
با طرح پرسشی  «گرایی از منظر فرهنگ عامهاقتدار»ة ( در مقال897۴جمیله کدیور )

به فرهنگ سیاسی  ظام اقتدارگرای پادشاهی در ایران،از چگونگی پایداری و تداوم ن
پرداخته است. نویسنده با مبنا قرار دادن  نعنوان یکی از دلایل اصلی آبه

اقتدارگرایی پذیرش  وجود در زبان فارسی تلاش کرده است تا زمینةهای مالمثلضرب
 ها نشان دهد.را در آن

با  ،«فرهنگ سیاسی مردم مازندران» ة( در مقال8915) علی کریمی و احمد رضایی
در تحقیقی پیمایشی فرهنگ سیاسی شناسی فرهنگ سیاسی آلموند و وربا، الهام از سنخ

فرهنگ شناختی  بُعدِ اند. مطابق نتایج این تحقیق،مردم استان مازندران را بررسی کرده
 ،تری دارد. همچنینقوت کم عاطفی و داوری، سیاسی مردم مازندران در مقایسه با بُعدِ

ها دریافتند فرهنگ تبعی یا انتقادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود آن
 ی بیشتری در استان مازندران دارد.گستردگ

است در فرهنگ درآمدی بر سی»ای با عنوان ( در مقاله8913عبدالرحمن حسنی )
های ادبیات شفاهی که در فرهنگ عامه به تحلیل قالب (فولکلور ادبی سیاسی) «عامه

های حکایت، قالب پرداخته است. وی مشخصاً ،برای ارتباط با نظام سیاسی وجود دارد
مثل و لطیفه را مد نظر قرار داده است. نویسنده بر این عقیده است  ه، تمثیل،تران قصه،

کارآمدی و ناکارآمدی نظام سیاسی،  های ادبی طرح موضوعاتی چونالبکه در این ق
صفات و خصایص مطلوب و  مشکلات جامعه، مسائل مورد نیاز و توجه مردم،

اهداف سیاسی مطلوب و نامطلوب و...  زاران،نامطلوب جسمی و روانی حاکمان و کارگ
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است در نظام سیاسی به مردم را در قبال سی است که کنش و واکنش عامةهایی از نمونه
 گذارد.نمایش می

به « فرهنگ و قدرت اجتماعی»( در مقالة 8998) مریم طاهروردی و مونا کلانتری
ها با مبنا قرار دادن رویکرد سیستمی در اند. آنبررسی رابطة قدرت و فرهنگ پرداخته

ی هااقتصاد، سیاست و تمامی عرصه مقالة خود معتقدند فرهنگ به صورت ذاتی بر
آنجا که فرهنگ محصول تعامل اجتماعی است، بخشی از  گذارد و ازثیر میأاجتماعی ت

آید و با خطوط مهم قدرت که در فضای اجتماعی حاکم شمار میزیست اجتماعی به
 رابطه دارد. ،است

 . روش تحقیق3
 کار. روش تحقیق بهاستاستفاده از منابع مکتوب با ای و این تحقیق از نوع کتابخانه

با مراجعه  شدتلاش  این روشبر اساس . است شده روش تحلیل محتوای کیفیگرفته
های گویش نامهسیرجان که در قالب فرهنگ به منابع مکتوب و مدون فرهنگ عامة

 1پژوهشگران سیرجانی از سوی های محلی کهها و قصهافسانه محلی، ادبیات عامیانه،
موارد  عناصر فرهنگ اجتماعی و سیاسی، توجه به تعریف وو با  آوری شده استجمع

های فردی و جمعی فرهنگ مؤلفه وبندی و طبقه بردارییادداشتمرتبط شناسایی و 
 .شوداستخراج و معرفی  مردم سیرجان ةاجتماعی و سیاسی در فرهنگ و ادبیات عامیان

ید ؤم) فرهنگ عامیانة سیرجانهای شده در این مقاله، کتابترین منابع استفادهمهم
. در کتاب نخست است( 8918 ید محسنی،ؤ)م گویش مردم سیرجان( و 8913 محسنی،

های های محلی، دوبیتیها، بازیها، قصهها، رسمای از آداب، سنتنویسنده مجموعه
آوری کرده است. کتاب دوم در دو بخش تدوین محلی و... شهرستان سیرجان را جمع

و اصطلاحات محلی و بومی در گویش مردم در بخش اول نویسنده لغات  شده است.
های المثلها و ضربسیرجان را به زبان فارسی معیار معنی کرده و در بخش دوم کنایه

است. در کنار این دو منبع  شدهمحلی مردم بومی به ترتیب حروف الفبا تنظیم و معنا 
افشار و  مجتبی شول از سویشده آوریجمع های مردم سیرجانافسانهاصلی از کتاب 
 ( نیز استفاده شده است.899۴) نجمه نورمندی
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 در ادبیات و فرهنگ عامة سیرجان . نگاه به قدرت4
است. بیشتر این مطرح شده  متنوعیهای دیدگاه ،ها به قدرتدر باب رویکرد ایرانی

: 8913 دانند )حمیدی،می« گاه متعارضبینی و گههمراه با واقع پیچیده،»رویکرد را 
عرف  ایران قدرت دولت تابع هیچ هنجار، سنتی آنجا که در جامعة طور کلی ازه. ب(892

به مفهوم غربی آن در قاموس « سیاست»و نه « قانون»نه  و یا قرارداد نبوده و اساساً
یاست نیز به واقع قانون همان اوامر حاکمان و سفرهنگ سیاسی ایران وجود نداشته و در

بنابراین مردم  ز توطئه و دسیسه نداشته است،جای نظام توزیع قدرت مفهومی ج
 ـ آن سیاسیویژه در مفهوم ـ بهطور طبیعی قدرت و به است صاحب هیچ حقوقی نبوده

 .(857: 8912 گرفتند )کاظمی،یکدیگر جدا و در مقابل هم قرار می و مردم از
و نگاه به قدرت منفی است و قدرت  سیرجان نیز عمدتاً عامةدر گویش و ادبیات 

ن خدمت سربازی، سلسله لوازم آن اعم از کارگزاران و الزامات و مفاهیم اصلی آن چو
ای از تعابیر و مفاهیم و رویکردهای منفی پیچیده قدرت در هاله ةفلسف مراتب قدرت و

 قدرت و آمریت در فرهنگ عامة سیرجان هر چند توأمان با اکراه و اجبار،شده است. 
آن کاری انجام نخواهد شد و نظمی شکل نخواهد گرفت.  ناپذیر است و بدوناما گریز

)مؤید « چای پاسبان دیده»اصطلاح  با ترسی است که هآمریت نهفته در قدرت همرا
قدرتمندان و افراد بدون تفاوت میان  بیانگر آن است. در این نگاه،( 78: 8918 محسنی،

توانند یت و نفوذشان میای که صاحبان قدرت با اتکا به موقعگونهبه قدرت زیاد است؛
دارای چنین  که دیگراندر حالی سرپوش بگذارند، و بر آن دهندهر کاری را انجام 

امکان هر کاری را برای افراد  قدرتمندانپیوند با قدرت و  موقعیتی نیستند. در عین حال
(؛ یعنی 911)همان، « دوا نداره دستی که حاکم برُید» کند و از سوی دیگر،فراهم می

تواند در ناپذیر است و شخص نمیزنند علاجبه افراد می ای که صاحبان قدرتصدمه
 جهت احقاق حق خود کاری انجام دهد.

 ش و ادبیات و فرهنگ عامةنگاه و رویکرد به قدرت در گوی برای درک بهتر نوعِ
را بررسی کرد.  قدرت فردی و جمعی واژگان مربوط به کاربردتوان مردم سیرجان می

آمیز قدرت بر اساس دستة کلی بزرگ یا کوچک شمردن اغراق واژگان در دو این
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 شخصی و ظاهری، جنسیت، قدرت بدنی، ثروت، سلامت و بیماری،های ویژگی
 گیرد:اجتماعی و... جای می جایگاهِ

 : بسامد واژگان مربوط به قدرت1جدول 
 ن قدرتواژگان مربوط به کوچک شمرد واژگان مربوط به بزرگ شمردن قدرت

 لندهور: گردن کلفت
 قچُاق: قوی

 هیکلسیا قچُاق: شخص سیاه چردة قوی 
 اندام، اما مقاومسیس و سیسمالو: لاغر

 بزن بادُر)بزن بهادر(: قلدر، زبل و زرنگ
 نکره: هیکل درشت و نامناسب

 خورکلفت، مفتبز قلندر: گردن

 کُلو صورت: کنایه از چهرة ضعیف و لاغر
 نحیفکلونده: رنجور و 

 کلولق: آدم ضعیف و لاغر
 بنیهلایجون: ضعیف و بی

 لنگ لچ: ناتوان
 لیلاسکو: ریز و کوچک

 مارفنگی: ناتوان و از کار افتاده
 قاق: لاغر، استخوانی
 مراقو: بیمار و رنجور

 مردارو: نحیف و رنجور

، خدمت مردم سیرجان عامة های آشکار به قدرت در ادبیاتترین اشارهمهم 
خدمت نظام وظیفه در  عنوان ابزار اصلی اعمال قدرت است.به« تفنگ»و  سربازی
و عاملی برای جدایی از خانواده و « اجباری»ها به معنای واقعی سیرجانی عامةادبیات 

زبان سرباز، خانواده و یا دلدار سروده شده ها و اشعاری که از دلدار بوده است. دوبیتی
 دارد: لحن احساسی و عاشقانه بیشتر است،

 به خط کِردن تراشیدن سر من
 

 من 9لباس ارتشی کِردن بِرِ  

 مـن گشاده 82لبـاس ارتشی وَر
 

 دل مادر برای من کبابه 
 

 (3۴۴)همان،  

 یا:
 کرده هلاکم 88«خونه سرخ»گُدار 

 

 برن شاخ نباتمبه کرمون می 
 

 برن سرباز دولتبه کرمون می
 

 تونی بیایی در حیاتمنمی 
 

 (722 )همان، 

 یا:
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 دونة ماش 82ای وَرنویسم نامه
 

 89شدم سرباز و رفتم سرحَد خاش 
 

 رسونینسلام من به مادر می
 

 خوراک من شده شلاق و چارشاخ 
 

 (782)همان، 

 گیرد:گاهی این احساسات رنگ و بوی مذهبی می
 ندیدم 8۴پَن روزه که کاکاموسه

 

 نه یِه حرفی ز بالا او شنیدم 
 

 فتم از غریبونسراغش رو گر
 

 کاکات سربازیه رفته به کرمون 
 

 حافظش باش 85امامزاده محمد
 

 بیا نذرت بدم آش 83که ورگرده 
 

 (319)همان،    

ترین نماد شخصی و فردی قدرت و اعِمال آن تفنگ در ادبیات عامة سیرجان مهم
عاشقانه و است و به تفاخر فردی دارندة آن گره خورده است و کاربرد زیادی در زبان 

رود و عاشق میان دو دلدار به قربان تفنگ یار می های محلی دارد.احساسی دوبیتی
 دلدادگی و سلحشوری درمانده است: راهیِ

 به قربون قـد و بالای بلندت
 

 به قربون تفنگِ پُر فشنگت 
 

 مشق داری 87شنیدم گود نیریز
 

 مشقت 81بشم بلبل بیایم در سیل 
 

 (3۴۴)همان،  
 ن تفنگ پُر یراقتبقربو

 

 پادگان گیرم سراغت [بیایم ]بیام 
 

 دلم از دوریت آروم نداره
 

 بقربون چشای مست زاغت 
 

 (399)همان، 
 دلم را دختر حور پری برد

 

 برد 89تفنگم را حسین خان لُری 
 

 به هر قیمت خرید او من ندادم
 

 بُرد 22سر راهم گرفت و زورکی 
 

 (785)همان،  

 سیرجان نسبت منفی، شواهدی از نگاه خوشبینانه نیز در فرهنگ عامةنگاه در کنار 
هایی با محوریت پادشاهان ها و افسانهقدرت وجود دارد. این شواهد عمدتاً قصه به

شاه عباس در »عنوان  ها بااین قصه نام چون شاه عباس صفوی است. در یکی ازخوش
 است: شده معرفی دار، شاه صفوی پادشاهی مردم«اسارت دختر

برام  عباس بر تخت سلطنت نشسته، حکم کردهای گذشته شاهیک شب از شب
شد گلوی  28شام گذاشتن جلوش. لقمه پقمه شام بیاورید. آوردن سفره پهن کردن،
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تونه بخوره. گفت سفره نمی ره غذا،شاه عباسِ گرفت. هر چی کرد دید پایین نمی
ندازین بخوابم. اِنداختند. دید که ردن. گفت رختخوابم برو جمع کنید. جمع کِ

ره ره. گفت امشب اسیری اسیر یِه ظالمیِ یا یکی از گشنگی خواب نمیخواب نمی
: 899۴زاده و نجمه نورمندی، تونم غذا بخورم و بخوابم... )شول افشارکه من نمی

98). 
خرگوش لنگ و دختر توی » ،«کچلک و اسب شاخدار»هایی مانند در قصه همچنین،

 شود.( چنین رویکردی دیده میجاهمان« )سبزتر از سبز»و  «آب
آنچه روزی اعتبار و فناپذیر است و نباید به آن دل بست و نهایت قدرت بیدر

کو : »ماندشود و اثری از آن نمیرسیده نابود و فنا مینظر میشکوه بهباهیبت و با
 .(582: 8918)مؤید محسنی، « ندر، کو اثاث نادری؟کو سک سلیمون،

 داری 22اگر صد مادیونِ بور
 

 اگر همچون]همچندِ[ رستم زور داری 
 

 نشو غُرهّ درین دنیای فانی
 

 ای در گور داریکه آخر خانه 
 

 (327: 8913)همو،   

های فردی و جمعی فرهنگ اجتماعی و سیاسی در فرهنگ و ادبیات عامة لفهؤ. م2
 مردم سیرجان

 گرایی ـ فردمحوری. جمع1ـ 2
روی و های گروهی و تکعدم مشارکت در فعالیت ل ایرانئروهی از پژوهشگران مساگ

دانند از دیدگاه ها میخودمداری را از ویژگی اصلی فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانی
ها یا از طریق کار فردی بوده و یا حالت آنان تمام دستاوردهای تمدنی و فرهنگی ایرانی

توان گروهی را دید که با اتکا به یکدیگر کاری را به دستوری داشته و به ندرت می
: 897۴: کدیور، نقل ازپیش برده است و به شکست نینجامیده باشد )اسلامی ندوشن، به

 ةاند که بر اساس آن ارادهای اجتماعی دانسته(. دلایل این امر را وجود بنیان25
(؛ 82: 8913نژاد، دارد )مصلی فراقانونی نقش مؤثری در مقایسه با قوانین بنیادین جامعه

های جمعی موفقی مانند انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی اما با این حال نباید تجربه
 و جنگ تحمیلی را فراموش کرد.
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یابیم که در کنار میمردم سیرجان در  فرهنگ و ادبیات عامةدر  بررسیبا 
کاری افراد با یکدیگر لزوم هم گرایی، نیاز جمعی،شواهد مربوط به جمع فردمحوری،

اومِدِ » ،«مردمی 29میون» ،«بجوش»ها و اصطلاحاتی چون بسیار است. واژهنیز و... 
هایی برای و... کنایه« 27ورَ وسط گلیدن» ،«23پرناکی شدن» ،«25جوجک زدن» ،«2۴رفت

معاشرت و...  اجتماعی بودن، زودآشنایی، رابطة دوستی برقرار کردن، صمیمی شدن،
 است.

ل شدن را ئو ارزش و اهمیت برای دیگران قا اعی بودن و مشارکت جمعیاجتم
ید )مؤ« کرباسیم اَ سرِِ همیم یم،هم 21الماسیم اَسرِِ»هایی چون: المثلضرب درتوان می

 دریافت.« بهتر از اتاق خالی خونة پر دشمن،»( و 258: 8918حسنی، م

و  عه آن را احساس کردهتک افراد جامت در کارها نیازی جمعی است که تکمشارک
کنند. در بومشان است بیان میآشنای خود که برگرفته از زیست ـ  هایبا واژه
رابطة میان دَلو و  با استفاده از (2۴1)همان،  «ولَممن بند دُ 29ولیاگر تو دُ»المثل ضرب

ضرورت کار جمعی و لزوم همکاری افراد  ریسمان ـ با توجه به اهمیت قنات و آب ـ
من پرُ کنم تو پُر  ای دارم اَرکَ بِرکَ،کاسه»المثل دیگر بیان شده است یا در ضرببا یک
پر  را کاملاًام تو هم به من کمک کن و آن ای دارم که آن را تا نیمه پر کرده)کاسه «تِرک
ناظر بر این  ،(۴53 )همان،« فلانیا، نون قرض هم میدن»اصطلاح  ( و۴99)همان،  کن(

 مدعاست.
غم دل  (29۴)همان، « دل ورچیدن 92پُرز»دلیل اصلی همکاری و مشارکت  فلسفه و

دفن اموات  وجود قبرستان و دل یکدیگر رسیدن است. حتی فلسفة برداشتن و به درد
برا  گوری را پهلو گوری،: »با هم بودن است ةثیر مثبتی است که نتیجأتگر، کنار یکدی
 .(52۴ )همان،« کننآبادی می

قدمی است وجود افراد پیش عاد وجود فرهنگ همکاری اجتماعی،ابیکی دیگر از 
تو  سنگِ»هایی چون المثلها و ضربتر از دیگران هستند. از این افراد با عبارتکه فعال

یاد شده « صد کورِ عصا کُلایه، 92صد کِلِ»و « زنون 98پدر یتیمون و شوور» ،«دست
 است.
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محوری نیز به چشم بط با خودتشواهد مر گرایی و مشارکت،جمع مقابل،در
های آن است. بخش مهمی یکی از جلوه جمعیخورد. ترجیح منافع فردی بر منافع می
 مانند: .انتقادی و نکوهشی دارد ةها جنباین اشاره از

 .(2۴2 )همان،« 9۴از مردم زیر منارو ،99از خودش زیر تغارو»ـ 
 .(585)همان، « زده که خودشِ کور کنه؟تو چشم خودش  95کی ناخون»ـ 
 .(۴59 )همان،« زنهنمی 93فلانی تا گردوش مغز نداشته باشه، سنگ روش»ـ 

 .(۴23 ،)همان« پیاده نی سوار در غمِ 97ـ سیر در غم گُشنه
همه کنایه از افرادی است که فقط نفع شخصی را در نظر گرفته و  ،شدهموارد ذکر

 عه ندارند.و تعهدی نسبت به جام است به ضرر دیگران کار کرده
بخش دیگر مواردی است که در آن به خودمحوری و عدم همکاری با دیگران 

 (2۴۴)همان، « افتادن 91آب پا چینه»هایی چون المثلشود. اصطلاح و ضربتوصیه می
بزن  99چوقی چکار داری به چند وچون،»آن است؛  بد ثیرأتنشینی و که کنایه از هم

معنی که فرد باید مسئول کار خودش باشد و به ( به این 995 )همان،« خروت برون
 نونت بخور راتِ ،۴2چکار داری به جو درو» و ها توجه نکندهای آناطرافیان و دخالت

این دست  هایی از( نمونه239)همان، « ۴2بزن پنا ،۴8بخور تنا» و (995)همان، « برو
 است.

شراکتی نیز اشاره کرد. کار جمعی و  ةدر کنار این موارد باید به هشدارهایی دربار
خوب بود خدا  شریک اگر»( و 917)همان، « دیگ شریکی جوش نمیا»مانند: مواردی 

 .(۴92 )همان،« هم شریک داشت

 کاریپنهان دوگانگی و .2-0

ردم م در ادبیات و فرهنگ عامة سیاسی اجتماعی و های فرهنگلفهیکی دیگر از مؤ
هایی ها و اصطلاحعبارت در این موارداست.  کاریپنهانو سیرجان، اشاره به دوگانگی 

)همان، « و تَه خراب ۴9رو جوون» (،917: 8918)مؤید محسنی، « دو سرَ بار کردن»مانند 
ها پیدا نیست و آن که کنایه از افرادی است که دوستی و دشمنی« لولیا ۴۴تاوة»(، 993

بیان  ،شان با یکدیگر متفاوت استاما درونی بد دارند و ظاهر و باطن ،ظاهری پسندیده
 شده است.
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یعنی  ؛(5۴9 )همان،« شهمرغ و خروسیش پیدا نمی»سی است که دورو و ریاکار ک
( که ظاهراً 599)همان، « پسر پیرزن است»و مثل  هدداش را نشان نمیشخصیت واقعی

 )همان،« همقراض ۴5و پوسر تو رو آینةِ»شود و فتنه و فساد می سبباما پنهانی  غرض،بی
اما پشت سر مثل قیچی سعی در  ؛یعنی در برابر مانند آینه صاف و شفاف است ؛(۴38

 چیدن و قطع روابط و صفات خوب افراد دارد.
 ادبیات و فرهنگ عامة سیرجان،دورویی در  ةلئهای مهم طرح مسیکی از جلوه
کار ی افرادی بهبرا« لا شیتلِومُ» های مذهبی و دینی است. اصطلاحِاشاره به ریاکاری

ر مناسبی نیز ندارند )همان، کار هستند و ظاهود که در امور دینی متظاهر و ریارمی
المثلی خطاب به افراد منافق و دورویی که به فکر منافع در ضرب همچنین، (.559

کنند گفته خودشان هستند و بدون در نظر گرفتن طرف مقابل اقدام به هر کاری می
« کنهشِ برا امام حسین کوک می۴7، شیفور۴3گرُومونهلشِ برا شمر میفلانی طب»شود: می

 ،ها بردتوان پی به شخصیت و رفتار آنافرادی که به راحتی نمی ة( یا دربار۴73 )همان،
« نتدِشُ )س( ۴9و کرُثوم )س(نه ازی زینب تمبک زدِنِت،دایره و  ۴1نه ازی»شود: گفته می
 .(537 )همان،

زبون »ها چون آن ؛و همکاری با افراد دورو خطاست اعتماد در زندگی اجتماعی
اما  ؛زنندآمیز میهای محبتیعنی حرف ؛(۴29 )همان،« ای خشگ دارندچرب و کاسه

 .کنندسرشتی پست و حقیر دارند و به دیگران کمک نمی
اما  ها مشخص است؛ها و دشمنیطور کلی در زندگی اجتماعی حساب دوستیبه
علاج دوستم »رو است: نحوة برخورد با افراد منافق و دو ،شودگمی میسردر سبب آنچه

 .(۴۴3 )همان،« دشمنم نتونستم علاج دوستِ کردم، علاج دشمنم کردم،

 مسئولیتی و ناشایستگیبی پذیری و کاردانی و شایستگی ـمسئولیت .3- 2
« کُنندة»ار به های آن و واگذاری کسالاری و مزیتکاردانی و شایسته پذیری،مسئولیت

شواهد و « نااهل»کاری افراد نابلد و سپردن کارها به انتقاد از خراب ،مقابلو در کار
 و گویش محلی مردم سیرجان دارد. فرهنگ و ادبیات عامهمستندات فراوانی در 

زن کاری، مرد » :پذیر باشنددر فرهنگ عامة مردم سیرجان همة افراد باید مسئولیت
جنسیتی مطرح  یهال و محدودیتمسائ و (۴27 )همان،« وزگاریکاری، تا بگرده ر
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 (؛ یعنی مرد یا زن بودن9۴5ِ)همان، « بیشه درآیه، نر و مادگی نداره شیر که از»نیست: 
و در کند مطرح نیست شود و از حق خود دفاع میبا شهامتی که وارد جامعه می انسانِ

 با خطر یا کار مهم مرد و زن برابرند. رویارویی
یه سرَ هزار »جامعه دارند:  افراد لایق و شایسته و کاری ارزش و اهمیت زیادی در

المثل کنایه از این ضرب. (328 )همان،« دارههزار سر یه سرِ نگه نمی داره،سرِ نگه می
 توانند زندگی را به خوبی اداره کنند و ازای که میاین است که افراد لایق و شایسته

ا بمیرند، گیری کنند یاگر از کارها کناره ،آیندمیاطرافیان بر  عهدة مسئولیت خود و
 آیند.نمیچندین نفر با هم از عهدة کارهای آن یک نفر بر 

هر جا پیری »سالاری تا حدی است که: شناسی و شایستهاهمیت و ارزش مسئولیت
م یعنی هر جا شخص مدیر و مطلعی نباشد، کار ه ؛(518)همان، « ، تدبیری نی52نی

بزُان را بزُ ندَِه، بی»رونق ندارد. به همین دلیل کار را باید به کاردان و کاربلد سپرد: 
المثل کنایه از لزوم سپردن کار به این ضرب .(217)همان، « زننجا میبی 58فیتست

صورت امکان دارد چون در غیر این ؛دانندرا میرادی است که راه و روش و آداب آن اف
فاطیکو » مضمون قصة ند که مناسبتی با موقعیت و جایگاه آن کار ندارد.کاری انجام ده
از نیز ناظر بر انجام درست و متناسب کارها  (37: 8913ؤید محسنی، )م« و میر سبز قبا

 .د مناسب استاافر سوی
فرهنگ و لاری بخش دیگری از ساسئولیتی، کارنابلدی و عدم شایستهمانتقاد از بی

خرس »المثل سیرجان را به خود اختصاص داده است. ضربمردم  ادبیات عامة
اشخاصی است که کاری را انجام  کنایه از ،(959 )همان،« ؟52چکارش به آنگری

مسئولیت و افراد بی در حالی که تبحر کافی در آن ندارند. در این فرهنگ از ،دهندمی
از هفت تا دختر کور  یفلان»هایی مثل ها و اصطلاحفاقد کارآیی و شایستگی با عبارت

« 55سر خیارستون 5۴مثِ دوولو» (،5۴8)همان، « شیره 59مث خیک» (،۴55)همان، « بدتره
طور کلی که بهـ  (۴5۴ )همان،« رهفلانی از دیوار سفیدکاری بالا می»( و 5۴8)همان، 

یاد شده  و نداشتن تجربه در انجام کارهاست ـ خاصیتیبی گیری، تنبلی،حاکی از گوشه
 ست.ا
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کار  تجربگی و عدم کاردانی کنندةبی و به ثمر نرسیدن آن از دلایل مهم خرابی کار
یعنی  ؛(852: 8913 )مؤید محسنی، «لچهبی لچه که مینه فیل کجه نه مهلجه بی»است: 
 صد تا آغل ببنده،»آید یا آن بر نمی کار ایراد ندارد؛ اما عامل و کنندة کار از عهدةابزار 

شخصی است که  ( که کنایه از۴97: 8918 )مؤید محسنی،« وری توش نیک 53ة یه کهر
 گیرد.درست و منطقی از کارهایش نمی داند، نتیجةچون راه درست انجام کار را نمی

 شدهجایگزینی افراد نالایق و ناشایسته به جای شایستگان و کاردانان نیز توجه به 
 .(271 )همان،« ر نشینه عقربِ کورجای مابه به جای گُل نشینه خار و آدور،»ست: ا

 ، تقدیرگرایی. قضا و قدر2-4
سیاسی مردم ایران را وجود فرهنگ قضا و  اجتماعی و های منفی فرهنگجنبه یکی از

دانند می ،گیردنگری قرار میقدری که در تعارض با خلاقیت و نوآوری و آینده
توان ردپای این جان نیز میمردم سیر فرهنگ و ادبیات عامة. در (895: 8912 )کاظمی،

 ، «طالع»، «شانس»ها، اصطلاحات و مفاهیمی چون تفکر را در قالب واژه
طالعی، و... دید. فضای کلی این مفاهیم در نکوهش کم« اقبال» ،«بخت»، «نوشتپیشانی»

 و قضا و قدر بد و سکون و تسلیم در برابر آن است. شانسیکم
)همان،  «کم طالع از مادر نیایه»هایی مانند: ارتطالع و شانس بد در عب نگرانی از

بیان  ،(582 )همان،« طالع کو طالعکم »( و ۴۴8)همان، « طالع سیا از مادر نیا»(، 582
 شده است.

یم و سکون در مقابل آن است. تسل ترین رویکرد به قضا و قدر،شاخص
« مادر رو سرِ دخترچادر »د هایی ماننالمثلها و ضربناپذیری تقدیر در عبارتگریز

 «شهبخت سیاه سفید نمی» دختر سرنوشتی همانند مادر دارد؛ یعنی ،(921 )همان،
قبائیه که وَر بِر  57ای»( و 271 ،)همان «به جنگ خدا که نمیشه رفت» ،(239 )همان،

ای است که به ناگزیر برای همه اتفاق ( که کنایه از حادثه259 )همان،« همه دوختن
 است. آمده افتد،می

 همه به وخت بلا و قضا و قدر،»ای است که: گونهبه ناگزیری تقدیر و قضا و قدر
دولت وَر سر آدم »یط بهتر است: در این شرا .(213)همان، « عاقلون کور گردند و کرَ
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ست شانس و اقبال در خانه را یعنی بهتر ا ؛(917 )همان،« بیا، آدم وَر سر دولت نره
 دنبال شانس و اقبال بروند.هافراد ب اینکهنه  بزند،

برای مثال، همراه با شکایت و گلِه از آن نیز هست.  ،قدرنگاه منفی به قضا و 
خدایا وَر ندار این : »گویندمی ،سنگ در شرف وقوع استهمهنگامی که ازدواجی نا

یعنی خداوند این قسمت و  ؛(958 )همان،« 51زاده را دادن به کهکینکلونتر ظلم سنگین،
وشت را که جز از روی ظلم و ستم نیست قبول نکن و روا مدار که ازدواج دختر سرن

 کلانتر با مقنی انجام پذیرد.
نوعی آرامش و آسودگی خاطر را نیز به همراه  تقدیرگرایی در کنار معایب خود،

 (،۴9۴)همان،  «کس نخوره قسمت کَس،: »هایی چونها و اصطلاحالمثلضرب آورد.می
دُخترک بشین به سهل آسون، بختِکِت میایه »( یا ۴۴8)همان،  «برو بخوابطالع داری؟ »

 به این نکته اشاره دارد. ،(939 )همان،« از خراسون
ها و اشعار بیتیتوان در دوقدر را میوجه و نگاه به قضا و بخش مهم دیگری از ت

و گله و به معنای روزگار « فلک» طور کلی بسامد واژةیرجان دید. بهس ادبیات عامة
نوعی رویارویی فرد  بیانگرها بالا و ساختار کلی آن یها، در این سرودهشکایت از آن

ی ئهای مفروض آن است. در این بینش، فلک فعال مایشابا روزگار و ظلم و تعدی
روزی و بدبختی تیره سببدر رویارویی با آن ـ  بیشترانسان ـ و  ةاست که خارج از اراد

 است:
 ه گر بدونیفلک حالم خراب

 

 دو چشمم غرقِ آبه گر بدونی 
 

 در این دنیا مراد من ندادی
 

 در او دنیا حسابه گر بدونی 
 

 (395: 8913)مؤید محسنی،    
 یا:

 خواهی ]به[ جونمفلک از من چه می
 

 59ام نه شادکوممنه دنیا دیده 
 

 برو چرخی بزن ور دور دنیا
 

 اگر پیری ندیدی من غلومم 
 

 (جا)همان  
 یا:

 م انداخت32فلک در گوشة رودبار
 

 چه بد کردم که دور از یارم انداخت 
 

 چه بد کردم میون دوست و دشمن
 

 کدوم دشمن گره در کارم انداخت 
 

 (39۴)همان،   
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اندازی فلک محدود به زندگی و دست در ادبیات عامیانة مردم سیرجان قدرت، نفوذ
 باد داده است: ها را نیز برترین حکومتفلک بزرگ .شخصی افراد نیست

 فلک داد و فلک داد و فلک داد
 

 فلک تخت سلیمون داد وَر باد 
 

 کردسلیمونی که حکم ور باد می
 

 بره بادخودش مُرد و که تختش می 
 

 (جا)همان  

 خویشاوندگرایی .2 - 2
قوام و قبایل گوناگون در کنار یکدیگر، بافت عشایری شهرستان سیرجان و وجود ا

ای شده که بازتاب زیادی در گیری نوعی نگاه و فرهنگ قومی و قبیلهسبب شکل
ادبیات و گویش محلی دارد. این نگاه از دو جهت قابل بررسی است، اول وجود 

هراسی و دیگر ستیزی و بیگانههای ناظر به بیگانهالمثلها ضربواژگان و اصطلاح
 و تمام به خویشاوند و طایفه و عشیره.اعتماد و اعتقاد تام  بیانگرهای وجود سویه

 ،هایی که برای نامیدن و خطاب بیگانگان وجود داردها و اصطلاحتعداد و تنوع واژه
مردم سیرجان  فرهنگ و ادبیات عامةوجود مرزبندی میان خویش و بیگانه در  بیانگر

 ،(8۴2: 8918 )همو،« غریبِ صد غریب»واردی مانند: توان به ماست. در این زمینه می
« وارغریب» )همان(، «غریبگی» )همان(، «غریبِ هفتاد بیگونه»)همان(،  «غُربا غریب،»

)همان(  «غریبی کردن»و  )همان( «غریبی خوندن» ،)همان(« غریبی اُفتیدن»)همان(، 
 اشاره کرد.

ای سمی که بنا بر اعتقاد محلی نام پشه )همان(« 38غریب گزِو»مینه باید به در این ز
لی آداب و رسومی در فرهنگ مح همچنین،زند نیز اشاره کرد. ها را نیش میغریبهفقط 

سال نو پخته  که در اولین شنبة« آش شنبة سال»آمده که مختص افراد فامیل است مانند 
 (.3شود )همان، شود و فقط بین افراد فامیل توزیع میمی

های خانوادگی است. ای وابستگیترین عامل پیوند در فرهنگ قومی و عشیرهمهم
خون خونِ » (553، )همان، «بست داشتنرِگ و رَگ»هایی مانند ها و اصطلاحعبارت

ندی، خویشاو ( که کنایه از922)همان،  «جِگَرِ جگر دگرَِ دگر»و  (932،)همان، «شهکِمی
بر این  ها دارد ناظرتفاوتی غریبهو بی خونی و وابستگی اقوام نزدیکیجاد محبت با هما

 نکته است.
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تا حدی است که به « کاروکِس»و پیوندهای خانوادگی و وجود اهمیت خویشان 
 شود. درگفته می ـ (553)همان، « 32دمُبمویز بی»ه خویشاوند نزدیک ندارد ـ فردی ک
برادر فرد بی ،اول است ةاهمیت برادر و نزدیکان درج المثل دیگری که کنایه ازضرب

درخت  برادر پُشت، برادرزادیَم پُشت،»ند: که رشد نمیشود کبه درختی تشبیه می
 .(272 )همان، «39رادر کی کنه رشُتببی

لَب »المثل . ضربهستندهای اجتماعی نیز خویشان مقدم بستاندر روابط و بده
کاری که شیر »المثل کند. ضرب( به این باور اشاره می521 همان،) «پیشتر از دندونه

 ( نیز بر همین مطلب دلالت دارد.۴91 )همان، «کنهشمشیر نمی کنه،می
و کارشان به جنگ و  اقوام و خویشاوندان حتی اگر با هم مخالف بوده ،نهایتدر

قوم و خویشا »اضر نیستند ضرر و زیان کلی به یکدیگر برسانند: دعوا هم بکشد ح
 .(3۴9 )همان،« همدِگه رِ لَرد نمیریزن 3۴گوشت همدیگه رِ میخورن، استقونا

 گراییگرایی و واقععمل .2 - 2
سیاسی در فولکلور  اجتماعی و های فرهنگلفهترین مؤمثبت گرایی ازواقع و گراییعمل

فلانی کفش از »هایی چون ها و اصطلاحسیرجان است. اهمیت کار و کوشش در عبارت
« کشیدن کِشو وَرهمزحمت»دن است؛ ( که کنایه از فعال بو۴71)همان، « افُتهپاش نمی

بیل » (،298)همان، « پاچه ورمالیدن»لی نکردن؛ ( که ناظر به کار کردن و تنب۴29 )همان،
( که همگی حاکی از 988 )همان، «تِلِک و پِلِک کردن»و  (218)همان،  «بر کمر نخوردن

 وجود فرهنگ کار و فعالیت است، آمده است.
)همان، « کنهشِ دراز میگردن شتر اگر آدور خواست،: »هایی مانندالمثلدر ضرب

( بر اهمیت تلاش و 2۴2)همان، « کنهکاه و جُووش زیاد می اسب بدو،»( و ۴98
های بیتیآن تأکید شده است. در یکی از دو کوشش برای رسیدن به هدف و منافع

سیرجان بنای زندگی مشترک بر کار و کوشش زن و مرد گذاشته  ادبیات عامة عاشقانة
 شده است:

 و تو جانونه باشیمبیا تا ما 
 

 باشیم 35یکی شمع و یکی پروِنه 
 

 یکی چوپون بشیم لرد بیابون
 

 یکی قالی کنیم دار خونه باشیم 
 

 (۴11: 8913)همو،  
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انجام برای گرایانه گرایی همراه است. گاه شدت تفکر واقعبا واقع بیشترگرایی عمل
 کارها بسیار زیاد است:

 منه شیر بده میش 33گرگی که به مَه
 

 به مَه وفا کنه خویش منه 37بیگونه 
 

 (۴11: 8935)فرهادی،  
( که کنایه 29: 8918 )مؤید محسنی،« وشمزه باشه، کاسش چوقی باشهآشش خ»یا: 

المثل ضرب همچنین، و تآن مهم نیس دهندةباید عملی شود و انجاماین دارد که کار  از
آن فقط انجام کار اهمیت دارد و  سبر اسا( که 989 )همان،« تو بِدمَ، بخواب بدمَ»

 ناظر بر همین مفهوم است. ،چگونگی آن مهم نیست
ت: نگر بود و ضرر امروز را به امید سود فردا پذیرفگرایانه باید آیندهدر نگاه واقع

 یِه ضرری هست»( و 291 )همان،« پوست خیار که افتید وَر زمین، برو به فکر زمستون»
 .(322 )همان،« سودی هست میا اَزش بگریزیش، یه بری پیشواز 31میا ]میبا[

 های فردی و جمعی فرهنگ اجتماعی و سیاسیبسامد واژگان، اصطلاحات و مرتبط با مؤلفه :0جدول 

 بسامد واژگان، های فردی و جمعیمؤلفه ردیف
ها و... اصطلاح 

 مرتبط
 22 گراییجمع 8
 92 فردمحوری 2
 87 دوگانگی 9
 83 گاریپنهان ۴
 9 پذیریمسئولیت 5
 82 ناپذیریمسئولیت 3
 ۴۴ قضا و قدر ـ تقدیرگرایی 7
 2۴ خویشاوندگرایی 1
 89 گراییگرایی و واقععمل 9

 . نتیجه2
یکی از منابع مهم بررسی دیدگاه و نگرش و رفتار و  ادبیات و فرهنگ عامهگویش و 

سیاسی  اجتماعی و گل گوناگون است. فرهنئهای مردم نسبت به مساکنش و واکنش
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ل ئقدرت و مسا دربارة زندگی اجتماعی وهای مردم نوع نگرش و انگاره بیانگرکه 
 ل است.ئگوناگون آن است، یکی از این مسا

رش به زندگی جمعی و قدرت و به بررسی نوع نگاه و نگ ،هدف اصلی این مقاله
مردم  ةات عامیاندر گویش و ادبی های فرهنگ اجتماعی و سیاسیمؤلفهتبع آن شناخت 

دست آمد که نوع نگاه و نگرش به شده این نتیجه بههای انجامسیرجان بود. با بررسی
 پیشین که در فرهنگ ةثر از سابقأمردم سیرجان مت گویش و ادبیات عامیانةقدرت در 
منفی است. قبول و پذیرش تفاوت میان  خورد،سیاسی ایرانیان به چشم می اجتماعی و

رسمیت شناختن نفوذ ناشی از  و به ت قدرتو گریزناپذیری تبعا ضعفاقدرتمندان و 
 از موارد قابل ذکر در این زمینه است. قدرت،

توان در آمیز رویارویی با قدرت و درک اجبار و ناگزیری آن را میاکراه جنبة
 در گویش و ادبیات عامیانة مردم سیرجان شده،« خدمت نظام وظیفه»هایی که به اشاره
های ناشی از خدمت فت. جدایی از خانواده و دلدار و اشاره به تنهایی و سختیدریا

عنوان به« تفنگ»دیگر همه بیانگر این جنبه از نگاه به قدرت است. از سوی  ،سربازی
و  ای در بیان تفاخر شخصیاصلی قدرت و اعِمال آن جایگاه ویژه مظهر و جلوة

های عاشقانه دم سیرجان ـ حتی در ترانهمر فرهنگ و ادبیات عامةدر « احساس قدرت»
 ـ دارد.

تری به قدرت حاکم در ضمن عمدتاً منفی، باید به دیدگاه مثبت در کنار این نگاه
با محوریت پادشاهان  سیرجان که عمدتاً ادبیات عامةهای ها و قصهافسانه برخی از

 اشاره کرد. نام تاریخی ایران است،خوش
ینی و از آن سو فرد بگرایی و واقععمل و کاردانی، پذیریمسئولیت گرایی،جمع

 جمله موارد قابلاز کاری، تقدیرگرایی و خویشاوندگراییمحوری، دوگانگی، پنهان
سیرجان است که بیشترین ارتباط را  گویش و فرهنگ و ادبیات عامة مردماستخراج از 

توان وارد را مییابد. مجموع این مبا مفهوم قدرت و زندگی سیاسی و اجتماعی می
که حاکی از بینش مردم به  ـ سیاسی اجتماعی و فرهنگفردی و جمعی های لفهمؤ

های مثبت و گیریبر این اساس هم جهت آن است ـ نامید. زندگی جمعی و الزامات
مردم  و سیاسی در فرهنگ و ادبیات عامیانة اجتماعیهم منفی نسبت به زندگی 

 سیرجان وجود دارد.
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 هانوشتپی
1. Edward Tylor 
2. Monte Palmer 
3. Folklore 
4. Anthropology 
5. Anthropolos 
6. C.S.Burn  
7. Sain Tyves 

 های خانم مهری مؤید محسنی اشاره کرد.های بسیار و آثار و نوشتهویژه به تلاش. در این زمینه باید به1
 . تن من9

 . برای82
 . گداری در جادة سیرجان به کرمان88
 روی. 82
 . شهری در استان سیستان و بلوچستان89
 . برادر8۴
 زادگان مدفون در شهر سیرجانم. یکی از اما85
 . برگردد83
 . شهرستان نیریز87
 . تماشا81
 . یکی از خوانین محلی89
 . به زور22
 . گیر کردن لقمه در گلو28
 . زرد رنگ22
 . میان29
 . آمد و رفت2۴
 گیرد.را در میان میای که یک نفر . جمع دوستانه25
 . شروع به پرواز کردن23
 . اجتماعی شدن27
 . مثل21
 کشند.ای که با آن آب را از چاه می. دَلو، وسیله29
 های نازک جدا شدة قالی و.... رشته92
 . شوهر98
 مو. کچل، سر بی92
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 شود.. تغار، ظرفی که برای سابیدن کشک خشک از آن استفاده می99
 . منار، گلدسته9۴
 . انگشت95
 . روی آن93
 .گرسنه97
 . دیوار کوتاه91
 . چوب99
 . زمان برداشت جو۴2
 . به تنهایی۴8
 . پهنا۴2
 . زیبا، قشنگ۴9
 . تابه۴۴
 . پشت۴5
 آورد.. به صدا در می۴3
 . شیپور۴7
 . از این۴1
 )ع(دختر امام حسین )س(. ام کلثوم9۴

 . نیست52
 . سوت58
 . آهنگری52
 . مشک59
 . مترسک5۴
 جالیز .55
 . بزغاله53
 . این57
 . مقنی51
 . شادکام59
 . یکی از شهرهای جنوبی استان کرمان32
 . گزیدن38
 . دم32ُ
 . رشد39
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 . استخوان3۴
 . پروانه35
 . من33
 . بیگانه37
 باید. می31

 منابع
الگوی برآورد اطلاعات مبتنی بر (. »8995محمد نایینی )کاظم و علیـ بیسجردی، محمد

 .897 - 825. صص 8۴. ش پاسداری فرهنگی اسلامی«. عیفرهنگ اجتما
. تهران: آستان قدس 2. چ پژوهش و بررسی فرهنگ عامة ایران(. 8937ـ بیهقی، حسینعلی )

 رضوی.
. ترجمة منوچهر شجاعی. تهران: نگرشی جدید به سیاست(. 8972ـ پالمر، مونتی و همکاران )

 وزارت امور خارجه.
 تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. .فرهنگ سیاسی در ایران(. 8919ـ جعفرپور کلوری، رشید )

. ش فرهنگ مردم ایران«. درآمدی بر سیاست در فرهنگ عامه(. »8913ـ حسنی، عبدالرحمن )
 .93-87. صص82

. مشهد: قرار ـ فرهنگ سیاسی در ادبیات فارسیآرام و بی(. 8913ـ حمیدی، محمدحسن )
 خانة آبی.

تبیین گفتمانی فرهنگ سیاسی: مطالعة (. »8993لامرضا و فیروزه رادفر )ـ خواجه سروری، غ
 .22ـ  9. صص 91. ش 88. د رهیافت انقلاب اسلامی«. موردی فرهنگ سیاسی ایران

 . تهران: دانشگاه تهران.22. ج نامة دهخدالغت(. 89۴8اکبر )ـ دهخدا، علی
 ان: مطالعات فرهنگی و اجتماعی.. تهرفرهنگ سیاسی ایران(. 8913القلم، محمود )ـ سریع

 .  9. ش فرهنگ توسعه«. عناصر فرهنگ سیاسی عامه(. »8978زاده، مهران )ـ سهراب
 تهران: فرهنگ عامه. .های مردم سیرجانافسانه(. 899۴ـ شول افشارزاده و نجمه نورمندی )

 . کرمان، دانشگاه شهید باهنر.باورهای مردم کرمان( 8998ـ صرفی، محمدرضا )
. اندیشمندان حقوق«. فرهنگ و قدرت اجتماعی(. »8998ـ طاهروردی، طاهره و مونا کلانتری )

 .892 - 887. صص 2ش 
 ةنقش میش در هنرهای کلامی و ادبیات عامیانفرهنگ مردم: (. »8935ـ فرهادی، مرتضی )

 .529ـ  ۴13. صص 88. ش هنر«. عشایر و ایلات سیرجان و چند شهر پیرامون آن
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. 8. ش علوم مدیریت«. مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی(. »8913اکبر )، علیـ فرهنگی
 .829 - 19صص 

. تهران: 2. چ بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر(. 8912اصغر )ـ کاظمی، علی
 قومس.

 .۴۴ـ  89. صص 1. ش راهبرد«. اقتدارگرایی از منظر فرهنگ عامه(. »897۴ـ کدیور، جمیله )
مطالعات اجتماعی «. فرهنگ سیاسی مردم مازندران(. »8915یمی، علی و احمد رضایی )ـ کر

 .38ـ  99. صص 2. ش 8. د ایران
. ترجمة کامران فانی و نورالله مرادی. المعارف دموکراسیۀدایر(. 8919ـ لیپست، سیمورمارتین )

 . تهران: وزارت امور خارجه.2ج 
 . تهران: فرهنگ صبا.سی ایرانفرهنگ سیا(. 8913نژاد، عباس )ـ مصلی

 . تهران: امیرکبیر.7. چ 2. ج فرهنگ فارسی(. 893۴ـ معین، محمد )
 شناسی.. کرمان: مرکز کرمان2. چ فرهنگ عامیانة سیرجان(. 8913ـ مؤید محسنی، مهری )
 شناسی.کرمان: مرکز کرمان .گویش مردم سیرجان(.8918ـ ـــــــــــــــــــ )

 . تهران: ثالث.های پراکندة صادق هدایتمجموعه نوشته(. 8979ـ هدایت، صادق )
«. فرهنگ سیاسی و توسعة سیاسی: مطالعة تطبیقی کره و ایران(. »8977ـ یو، دل سیونگ )

 .282ـ  818. صص ۴2ش دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
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Abstract 
Folklore and literature of each country is a valuable treasure which 

can be found in ceremonies, customs, tradition, and individual and 

social attitudes. Social and political culture shows the type of people's 

attitude toward collective life, its requirements and the network 

relations at the individual level and human society. Moreover, its 

effects can be found in the smallest and largest life affairs. The aim of 

current research is to study the attitudes toward collective life and its 

related issues in literature and folklore of Sirjan. The research 

questions are related to the attitudes toward social power and life and 

its individual and social components in literature and folklore in 

Sirjan. Thus, this research has tried to answer these questions using 

content analysis of words, terms, phrases, proverbs, tales and the 

existing legends in dialect and folklore of Sirjan. The findings indicate 

that the positive and negative elements such as participation, self-

determination, duality, concealment, social responsibility, 

appreciation, relationships, pragmatism, realism are considered as 

components related to the social and political culture in folklore and 

literature of Sirjan. 

 

Keywords: Social culture, Culture, Political culture, Folklore, Folk 

literature and dialect, Sirjan city. 
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